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 تکثرگرایی و پادپارادایم آن  -

 

در کتاب تغییرات و پارادایم گستره پرپهنایی از معانی و تعاریف و شاخص گذاری ها در رابطه با 

 را بازگشودم. در بخشی از این کتاب می توانید این سطور را بازیابید:  "پارادایم"

 و الزامات از نیرومند ای شبکه از عبارت پارادایم» :نمایدمی تعریف چنین را پارادایم «لیتل»»

 جامعی های بینی جهان پارادایم، .«است شناختی روش و ابزاری "تئوریک" مفهومی تقلیدات

 . بخشندمی نظم و سامان را خود تجربی هایداده آنها، مقولات برحسب محققان که هستند

 موارد این چسبندگی با که باشیم داشته توجه چندی نکات به باید ها باورواره شناسی شاخص در

 دریچه این از. آراید می دیدگان جلوی در را خود بیرونی شکل و پذیرفته، درونی محتوای پارادایم

 :اند زیر های گزاره از بازتابی خود ها باورواره نگرش،

 . است جبری غیر اما، تکوینی؛ امری علم -1

 گرو در آن توسعه ولی کند؛ می پیدا پیشرفت، و رشد، تدریج به خود، توسعه مسیر در علم -2

 . است پذیر تعریف و معنادار های جهش

 بشری حیات بستر در را علم پایایی علم تدریجی یتوسعه و تغییر مسیر یپیوسته ادامه -3

 و دانش، پویایی برای فرصت یک عنوان به دگرگونی پذیرش گرو در علم توسعه. کند می تضمین

 . است عالمانه باورهای در نظر تجدید

 باورهای و مفروضات که دهدمی روی زمانی پارادایم تغییر و است تغییر قبول گرو در پویایی -4

 . کند تغییر ما ایپایه

 و نظری هستومندی دارای چراکه،. نیست الگوواره یک پارادایم،. است باورواره یک پارادایم، -5

 و فلسفی چارچوب یک»: کندمی تعریف چنین را واژه این وبستر-مریام نامهلغت. است فلسفی



 که آمده دست به تجربیات و کلیات قوانین، ها،نظریه کنار در علمی مکتب یا رشته یک از نظری

  «اندشده مندقاعده

 بدیهی ولی، شوند؛ می وارد ،"بدیهیات" جغرافیای به که هستند قوی اندازه آن ها باورواره -6

 برای افراد، به محیط آموزش طریق از اندبوده موجود قدیم هایزمان از که هایی پارادایم. نیستند

 . نیستند ماندگار و بدیهی مطلق شکل به اما آیند؛می در «بدیهی» هاییچارچوب صورت به فرد

 دیگر، عبارت به اند خورده پیوند درونی پیوست با و اند جمعی تفکر محصولِ ها، باورواره -7

 سهیم آن در تنهایی به کدام هر و هم با علمی جامعه یک اعضای که است چیزی آن پارادایم

 . هستند

 دیر خیلی ها پارادایم. شود می افزوده ها آن مقاومت به زمان در و هستند پایدار ها، باورواره -8

 ذهن در -منفی خواه و مثبت خواه- پارادایمی یک که زمانی اما گیرندمی شکل هاانسان ما ذهن در

 دارای که افرادی مثال، طور به کرد؛ جایگزین را پارادایم آن توانمی دشواری به گرفت، شکل فردی

 تغییر دستخوش توانمی سخت خیلی را هستند غیره و مذهبی/مدنی/سیاسی خاص گرایشات

 استحکام بر هم روز به روز و گرفته ذهنشان در ها پارادایم این سال سالیان طول در که چرا ساخت

 . شودمی افزوده موجود های پارادایم

 و ها، متغیر ها، دانشواژه تنیدگی درهم از حاصل ی چکیده که است باورواره جهت این از پارادایم

 ها نگره بن» حتی یا ها مدل یا ها سرمشق و ها الکو. است – تجربیات و کلیات قوانین، - ها،نظریه

 جنبه بیشتر عمومی افکار در باور البته،. نیست پارسیان زبان در پارادایم دانشواژه پاسخگوی ،«

 باور که حالی در آید می در نمایش به علمی و انسانی اندیشه فرا و دهد می نشان خود از اعتقادی

 . شود نمی محدود معانی این در

 لایه این. دارند قرار – زیرین - درونی، لایه و – زبرین – برونی سطح دو در ها؛ باورواره رو همین از

. دهد می پرورش باز علمی گوناگون های ساحت در را برونی سطح که است ها باورواره درونی های

 در و مختلف علوم گوناگون های ساحت در و هستند بیرونی سطوح از تر پویا پای درونی های لایه

 «. شوند می تعریف باز ای گونه به و پژواک ها ساحت آن به مختص های پارادایم قالب



یامد سال ها ثبات در برابر تغییر و تغییر گریزی های ایرانیان پکم بر نظام اندیشگی ما باورواره حا

ایرانی که در پرتو اندیشه های والای ایرانیان اصیل و کهن خودساخته و دیگر پرداخته بوده است. 

دیار پاک سرشت این سرزمین به تکثر معنادار باور داشته است. نماد اصلی این معنا در تختی با 

چند سانت از زمین بالاتر قرار می گرفته است. این نماد پراقتدار ولی در همان پایه هایی به اندازه 

حال محصول برساخته کثرت های پرقدرت ایرانی، بر مسند بالاترین مقام حکمرانی در دستی 

 عصای قانون و در دست دیگر نیلوفر آبی داشته است. 

رسازیم. این ی الهیات پلورئالیستی را بنوغدر این سرای ما در پی آن بوده ایم که زمینه های ایجاد 

مرکز جغرافیایی هم بختی در درون و هم راهی "ده می توانست از ایران الهیات سازنده و بالن

گونه معیار  الهیات پلورالیستی، معلول تماس ادیان در جهانی متکثر است که هیچبرسازد.  "با برون

ن اصیل و اصالت ایرانی این ایرامشترک یا حقیقت واحدی نداشتند که بتوانند بر آن اجماع کنند. 

فقدان را بازدید و تلاش کرد در پیکره رفتار و کنشی تگثرگرا با قبول خدایان ادیان دیگر به عنوان 

ثر آدمیان مهر زند. بازتعریف خدای واحد خود به تکثر در پذیرش خدای واحد در پرتو عقل متک

 و نظم واره ی ادبی آن بازیافت.  "داستان موسی و شبان"بازتاب این معنا را می توان در 

اهدت های وافر ایران ما نیز در گیر نفی گرایی و در توحید تکثرگرای آن همه تلاش و مج با وجوداما 

ژئوپلتیک و ژنوم  دارای کد یخود به وحدت نفی گرایانه روی آورد. این جغرافیا به عنوان مکان

ژئواستراتژیک در نهایت با قرار گرفتن در چهارراه تهاجم های غرب و شرق به این مکان پراهمیت 

نه ی خود را ادر زمانه های گوناگون تاریخی و با یورش زبان های مختلف مهاجم اصالت تکثرگرای

را در  "دس وحشتتق"بخشید که در درون خود نه وحدت که  "قداست وحدت گرایی"به 

قالب وحدت در سازه و سازمان دولت به عنوان نهاد سیاست بر مردمان تحمیل کرد. حاکم واحد 

در سلسله مراتب قدرت بعد از خدا جای از خدا به جای مردم حاکم نشست و یک پله پایین تر 

یره بر و مستولی و چبه خدای واحد تکثرگریز  ؛واحد تکثرآفرین یگرفت و خود را به جای خدا

 تبدیل کرد. مردمان؛ 



ه حاکم همه چیز را به اراد آنپارادایم وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را برساخت. در تفسیر 

ی و سرشت والاترین نشانه ی پاکی بخش عرفان خدا و تبعیت از او را به منزله ی و حاکم را تجلّ

 پاکدامنی خواند . 

 حکم الهیخدا ساخت و از حاکم سنگینی کرد.  "قدرت"این همه قداست زایی بر ستون فقرات 

موده بر ناک کثرت گرایی را از اندام وجودی ایرانیان پیرایش گونه آرایش منزه و پت و هربرساخ

حد برساخته شده، به وحدت رسیده و وا فراموش کرد که حاکم از درون این تکثرزمین ریخت. 

است. از  هاحترام بهره یافتم این خدمت، از بودن او در خدمت به این تکثر و پاک سرشتی در انجا

 ماعی و ملیعملی و نیاز اجت در مسیر دانایی افزایی فزون تر کثرت ها نسبت به اصالتیاد برد که 

رد؛ نه سیاسی به حکم و حاکم و وحدت پیشوایی نیاز دا –برای ساماندهی و سازماندهی اجتماعی 

 و چیرگی !!!.  برای بردگی و بلند داشتن حاکمان برای حکم راندن

رغ گونه در ه بودن آدمیان در نهاد احترام فزاینده به کثرت ها در قالبی سیمزقداست و پاکی و من

ندیشه به تمامیت ه بود، اما، در دیرینه تاریخ و انحراف این ابرابر سی مرغ؛ بر دامان ایرانیان نشست

 اصالت جایگزین پاکی اصیل و را دوبدل شد. خخواهی حوزه حکمرانی در قالب حاکمان مقدس 

ه برساخترا تصمیم گیر مطلق العنان کثرت های دیگر خویش دانست و قداست آفرینشگر هستی؛ 

 و به دیگران تحمیل کرد. 

ور های کتاتهر چند این دیگران بودند که با بازتعریف این اندیشه در پرتو استبداد درونی خود دی

رون پنهان و د ی سرکوب شده،  ها پنهان شدند و داشته آنبیرونی را هیبت بخشیدند. پشت سر 

 . !!!التیام بخشیدندها  "چیرگی"شده خود را در تعظیم تکریم  تحقیرمایه ی 

احترام به کثرت ها بود در بلند که برسازنده ی ادراک حکیمانه و سیمرغ گونه ی را  1فره ایزدی

چیره سخن حقی مراد باطل،  برو  هتعریف کرد  حاکممِمنتقدانه حکتبگی بی تزلزل و غیر رم

 . ندساخت

                                                           
 نور این از و صنعتها و حرفتها و بریاست شوند قادر آن  ٔبوسیله که شود می فایز خلایق بر که تعالی خدای جانب از است نوریفره ایزدی  1

 ...گیرد تعلق عادل و عالم بزرگ بپادشاهان است خاص آنچه



برای رد به امری منحصر به ف شود می فایز خلایق بر کهآفرینش گر آفریده ها  جانب از که نوری

ردمانی قدرتمند مرا نشاندند و به جای برساختن ملّتی  "حاکم" "مردم"به جای حاکم تبدیل شد. 

دود حماز چیرگی و تسلط ،و رهایی نه قانون  ؛کمایکره ی واحد تبعیت از حتابع محض را در پ

 . کردند

موش شد. عملیاتی شد. فرا "هم همه با "به جای  "همه با او"در تبعیت از وی و  ،«حدت با همو»

جموعه ها م... همه ی  و ها صنعت و هاحرفه  و ریاسته باین نور . دانسته شده بودفره ایزدی نور 

 در که . آنانیگرفت تعلق عادل و عالم بزرگ پادشاهانه ب تاس خاص آنچه نور این از داده شد و

ناشی از کثرت وجودی خویش این نور را ادراک، و در عرصه موجودیت خویش انوار درخشان 

ایی و و برساختن اومانیسم ره آزادگی آزادی و، دل در گرو این نور را پاس می داشتنددرخشش 

 . پهنا بخشی به مفهوم آدمیت ایرانی داشتند

هانی سبات قدرت جاقابل اتکا برای ضمانت اجرای قوانین برساخته در من فقدان مخرج مشترکدر 

رابر چنین هستند. در ب هم نوعان خود ردیگناگزیر به همزیستی و تعامل سازنده با  است که بشریت

 وعین ترویج چالشی، چنین بنیادین حل ِ راه بیستم، قرن دوم نیمه ی چالشی چه باید کرد؟ تا

 بود.  «بنیاد-اجماع پلورالیسم»

تمرکز دارد. این جهت میان نیروها  2بر منطق همگرایی بنیاد؛ –سازگارساز یا اجماع  پلورالیسم

میان نیروهای نامتجانس  عقلانی و عقل گرایانه با حفظ بی طرفیکه در یک دیالوگ گیری باور دارد 

بنیاد پذیرش تکثر در  . این معنا خود برتوان بر سر اشتراکات حداقلی به تفاهم و وحدت رسیدمی 

 ارتباط است. 

 پی جست. تجربه ییورگن هابرماس ی توان در اندیشه را م بنیاد-پلورالیسم اجماعاین دیدگاه 

شودگی به ادعای گباوجودِ  ان مانند وی نیز در نهایتپرداز ترین نظریه مهم که داده نشان جهانی

 جهانی جامعه یِ ادغام در  ورزی، تحت لوای ورزی و سیاست تکثرگرایی، همچنان اَشکالی از دین

حساسیت  ز در ایران شهر وکثرت چیره می سازند. طباطبایی نیرا دنبال و در نهایت وحدت را بر 

 قرار می گیرد.  ،هایش نسبت به قدرت مرکزی و چیرگی آن در این گستره

                                                           
2 Convergence  



رب را غ معمولی شهروندان به مسلمان مهاجران نشدن تبدیل نیز در آن ینگه دنیا در همین راستا

ز سوی همان گونه که ادهند.  با مدرنیته نسبت می اسلامناپذیری گزاره های عقیدتی به سازش 

با  ودیگر شرقیان و مسلمانان در کشورهای اسلامی با نگاه های سخت هرگونه نزدیکی به غرب 

رساخته بگ و تمدن غربی را غرب زدگی و نزدیکی به دشمن و خیانت به آرمان ها و ایده های فرهن

« تناقضی-خود»ی بنیاد با نوع-رسد که ِ پلورالیسم اجماع نظر می بهدر باورواره های خود می بینند. 

 روبرو می گردد. 

زیبایی از آن  واژه هایی هستند که بهمدارا و تفاهم ، رواداری، بردباریدر میان ما بیش از آن ها، 

 ؛وییرودراین  ازها سخن گفته می شود ولی در نهایت در نظام اندیشگی کلام محورانه ی حاصل 

اعی که اجمد. نمی انجامکه چندان شمولیتی ندارد؛ ای جهانشمولی به باور به همه این مفاهیم، 

 ناخته میجماعت دینداران تا آنجایی به رسمیت شهایی که رنگ می بازند.  زیباواژهاجماع نیست. 

 ِ جهان صولا به را خویش تعهدِ و بخشند تعالی جهانیِ  شهروندمرتبتِ شوند که بتوانند خود را تا 

 . کنند اعلاممدرن  عقلانیتِ  شمول

ریشه این امر بر اساس فرایندی روی می دهد که در آن باوراره های اساسی به صورت گزاره های 

مقدس جان می گیرند و مرکزیت هیمنه طلبانه ی  3حق محورانه ی ماورایی در کالبد احکام 

 نقدناپذیر می پذیرند. 

یا  راباوروارهف پرتو در دیگر های زمان از بیش فردا جهان »در بیانیه ای بر ضد کلام محوری آوردم: 

 یرشپذ گرو در را وحدت و خود؛ باور عزیمت نقطه را کثرت که گرفت خواهد شکلپادپارادایمی 

 یدیجد شناسی معرفت های سویه فرامدرنیسم های گفتمان خرده بستر در. داد خواهد قرار کثرت

 به رانهنگا آینده تصاویر ساخت در انتقادی تفکر مرزهای از را آدمی که داد خواهند نشان چهره

. کشاند برخواهد انهگُم آینده آفرینشگرِ های توَّهم به تخَّیل بلندای در و پروررانه، آینده های تخَّیل

 از تر بیش ،«کثرت در وحدت و وحدت در کثرت» به ،«وحدت در کثرت و کثرت در وحدت»

 . آورد خواهد سوی گذشته

                                                           
3 Jurisprudence  



 می باز کثرت و ، تمایز ،دوانگاری همچون کهن های دال برای جدیدی های مدلول وادی این در

 جغرافیای از جدای تاریخ، گوناگون های دوره جویِ چیره یا استیلاطلب فراگفتمان بستر در. یابیم

 «انسانِ» هیبت در و است سپرده فراموشی به را خود آدمیتِ استیلاجو، آدم همواره غرب و شرق

 با رودرویی و ردِّ گرو در را خود «I» یا فعال منِ تعریف خویش آدمیتِ از افتاده دور فراموشکارِ

 . است بازیافته خویش«  «Other» یا «دگِِرِ»

 اندام الگویِ چه اگر الملل، بین نظام مدلِ کُهَن ترسیم و جهان کلی تصویر دیرآشنای ترسیم در

 نفی با را خود ؛سر اندامواره این در امّا، تراود، می برون امپراتوری مدلِ آن از و دارد وجود ای واره

 این جزو و اندام این تارُکِ بر نه امپراتور. نشاند می اوج بر ها آن دانستن دگر و کهتر و اندام دیگر

او . سازد برمی خود نفعِ به اندام دیگر نفی در را خود ی سلطه و است مسلط آن فرقِ بر که اندام

ن، رشد، پیشرفت و توسعه بازمی دارد. او که در این اندام است ولی با این اندام نیست. آن را از تواز

امیرکبیر ها را در حمام فین رگ می زند. برای کمترین باید رهبر راه باشد، رهزن راه می شود. 

امکانات بیشتر و سودای رفاه فزون تر برای خود و همراهانش منابع ملی را نادیده و توسعه ملی را 

 نادیده می انگارد. 

 خُردِ های موجودیت وجودیِ ریزباندِ بر که جهانی؛ نظم الگوی پرپهنای باند در تنها نه معنا این

 گفتمان اساس بر که مثبت گفتمان مبنای بر نه Identity معنای به هویت. است حاکم هم انسانی

 نفی با دارد تلاش خویش، هستومندی خلاف بر هویت،. پوشاند می تعریف ی جامه خود به ؛ منفی

 «. آید نایل خود اثبات به دیگری

بر بافت ستون فقرات جامعه ملی ایرانیان نشسته است. باورواره حکم  "تاریخیبیماری خاص "این 

وحدت در "به  و تبدیل آن "کثرت به وحدت و وحدت به کثرت"گذر از مجرای ا بر آن را ب

که کلام محوری را بر ساخت. آن را مقدس  خورد، با بنیادی پیوند "کثرت و کثرت به وحدت

از کارآمدی نهاد. دیکتاتور را ستایش شنل زیبایی  گرایی هیمنه طلبی و تسلطو بر شانه ی  ،ساخت

ریختار و همین معنا در سلسله مراتب اثرپذیری و اثرگذاری . پوشاندتقدیس جامه بر وی . کرد

 را تحت تأثیر پی در پی قرار می دهد.  ساختار و در نهایت عاملیت ها

 



 

 

را در یک جامعه نهادینه می سازد. تمامی شئون زندگی را  "ضد کثرت گرایی" ؛این جهت گیری

به گونه ای که سطح فرابرونی یا در لایه های مختلف تحت اثر خود به دنبال خود می کشاند. 

عاملیت در لایه ی لیتانی با وزن سنگین خود بر همه چیز فایق و به استبداد فردی و دیکتاتوری 

دشاهان ای قدیس محورانه مذهبی و چیرگی پااین معنا در نظام سلطه کلیسا با اندیشه همد. می انجا

 قابل شناسایی است.  ،جیمز اول در تاریخ غربهایی چون نظریه نظریه تکیه بر با 

وزنامه کلید تبدیل شد، بعدها به ر که این نشریهیت لو در آغاز فعا 1392در کلید سیاست در سال 

یر این مجله که از همکاران دانشگاهی من بود در باب هویت به موضوع درخواست سردب سبر اسا

در 4بعدها این معنا را بیش تر به کار بردم.  اشاره کردم.  "هویت های تک سرنشین دانش بنیاد"

 جمعی از دانشگاهیان گفتم:

                                                           
4 https://www.cgie.org.ir/fa/news/142761  

عاملیت های فساد پذیر و یا فاسد
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 اند؛گذاشته سرپشت را عصر سه هارسانه یافت خواهیم در باشیم، داشته رسانه تاریخ بر مروری اگر»

 در اکنون و «مجازی هایرسانه عصر» و «الکترونیک هایرسانه عصر» ،«گوتنبرگ چاپ عصر»

 .بریممی سر به «ایشیشه اتاق» در یعنی ای؛رسانه حیات چهارم عصر آستانه

 هدف ها،رسانه نخست عصر در است؛ بوده متفاوت «افکار کنترل» در عصرها این از یک هر کارکرد

 به اطلاعات از انبوهی ارائه دوم، عصر در. بود خبر بانی دروازه و سانسور کنترل، ایرسانه مدیران

 و مخاطب بین اطلاعات المللیبین کار تقسیم ها،رسانه سوم عصر در. گرفت قرار مدنظر مخاطب

 .است «گیرپیام» هنوز مخاطب حال، این با اما هستیم، شاهد را افکار کنترل برای رسانه

 افکار بلکه کندنمی بسنده کنترل به تنها عصر این است، آغاز حال در هارسانه چهارم عصر امروزه

 توماس شده یکدست جهان و لوهان مک جهانی دهکده وضعیت، این در. دهدمی تغییر نیز را

 به بود، جهان عمومی افکار بود، مهم لوهان مک برای آنچه. باشد پاسخگو تواندنمی دیگر فریدمن

 حوزه به را قدرت که هستند هم به شدن نزدیک حال در آنقدر جهان در عمومی افکار او زعم

  .است کشانده هانگرش و هادیدگاه باورها،

 واقعیت داد؟ خواهد پرورش خود در را رهبرانی چه آینده جهان که شودمی مطرح سؤال این حال

 اجرای بر نظارت حتی عبارتی، به کند؛نمی مدیریت و است پردازایده اساساً رهبر، که است این

 شودمی مطرح دیگری سؤال مجدداً صورت این در. ندارد عهده بر هم را آنها کردن اجرایی یا هاایده

 کرد؟ خواهند اجرا را آنها کسانی چه و داد خواهد انجام کسی چه را هاایده مدیریت اینکه آن و

 .کرد فکر دارد، امروز جهان با آینده جهان که تمایزهایی و هاتفاوت به باید که اینجاست

 نیست نظامی قدرت و نفت اسم به چیزی جهان، انرژی منابع دیگر که است معتقد فریدمن توماس

 ماهیت است، هاروایت جنگ است، سرنشین بدون هایجنگ پارادایم دنبال آینده جهان چراکه

 ایران مرزهای کمان و تیر زمانی است، ورزش یک تنها کمان و تیر امروز. است تغییر حال در قدرت

 را خود گذشته رفیع و ویژه جایگاه نظامی قدرت دیگر امروز، حتی و آینده در. کردمی مشخص را

 .داشت نخواهد

 کرده محصور «ایشیشه هایاتاق» در را ما همه که است ایفناورانه تحولات دهدمی رخ امروز آنچه

 تنها نه و است شده ایلحظه و آنی ارتباطات. مواجهیم هافاصله مرگ با ما جهان، این در. است



 فناورانه دنیای چراکه است؛ رفتن میان از حال در هم زبانی بین هایفاصله که جغرافیایی هایفاصله

 انجام را همزمان ترجمه کار انسانی عاملیت بدون که است هاییدستگاه ساخت حال در امروز

 .دهد توضیح را جدید جهان این بتواند که باشیم دیگری نظریه دنبال به باید بنابراین،. دهدمی

 «گیرپیام» مخاطب و «رسانپیام» هارسانه ها،رسانه سوم عصر تا شد تأکید پیشتر که همانطور

 این که تفاوتی. بود منولوگ قالب در و یکسویه ارتباط و نبود برقرار دیالوگی که دلیل این به است

 منفعل شنونده یک تنها دیگر شما که است این کردند، ایجاد هااپلیکیشن و اجتماعی هایشبکه

 در نه هااپلیکیشن در نه انقلاب، این ذات که کردند ایجاد را انقلابی اجتماعی، هایشبکه. نیستید

 و تغییر در بلکه( هستند اثربخش خود جایگاه در هم آنها البته که) نیست آن فناورانه هایویژگی

 یک به را «گیرپیام» که طوری به کردند ایجاد آن هویت و ارتباطات در که است تحولی

 موضوعیت هارسانه منفی اثرات بابت نگرانی دیگر اساس، این بر. است کرده بدل فعال «اندیشپیام»

 .ندارد

 چرا هستیم؛ که باشیم همان باید که فهمیممی زود یا دیر گفت، دروغ تواننمی ایشیشه اتاق در

 قدرت. شودمی ذاتی تحول و تغییر دچار نیز قدرت معادله رو، این از. بینیممی را یکدیگر همه که

 تجربه را دیگری تحولات و تغییر امروز قدرت. نیست هوشمند نیست، نرم نیست، سقف یک فقط

 .کندمی

 خواهد رخ گوتنبرگ انقلاب از اثرگذارتر مراتب به انقلابی دهد، رخ «زبانی مرزهای مرگ» وقتی

 جامعه در آینده هایرسانه آنچه. است آینده دنیای در قدرت انتظار در بزرگ ریزش فرو یک. داد

 پیش در جدید زایش یک. است دیگر big bang یک عزیمتش نقطه کرد، خواهند بازتولید جهانی

 مثل. شد خواهیم «استراتژیک گیریغافل» دچار نباشیم، آماده جدید زایش آن برای ما اگر و است

 «عجایب سرزمین در آلیس» مانند همواره ما و داد رخ که دیگری بزرگ هایزایش از بسیاری

 هایواقعیت دنیای به آدمی شدن داخل و مکان و زمان از آدمی شدن کنده تعبیری، به سرگردانیم؛

 برچسب ایشیشه اتاق به وقتی. کرد باور را مجازی دنیای واقعیت باید. است افتاده اتفاق موازی

 کنترل، را آن توانیمنمی نتیجه در و گیریمنمی جدی پنداریم،نمی واقعی را آن زنیم،می مجازی

 این از. کندمی تغییر دچار هم را ما فردی هویت حتی تحول و تغییر این.کنیم رهبری و هدایت



 سخت بسیار هویت تغییر. کنممی مطرح را «بنیاد دانش سرنشین تک هایهویت» من جهت،

 .است

 دگرگونی برای لغزندگی از هم، هویت اما است هستی نظام هایپدیده ترینثبات با از یکی هویت

 رو، این از. اندیافته «فردی» بعد و شده خارج خود «ملی» شکل از هاهویت امروز. است برخوردار

. داد خواهند تغییر نیز را ما ملی هایهویت تبع به است، تحول و تغییر حال در فردی هویت وقتی

 تنها جغرافیا و شوندمی معنیبی دیگر مرزها دهند، تغییر را هاملت ها،هویت وقتی اساس، براین

 هارسانه و راهند در ما فرزندان برای آینده در بوکیفیس کشورهای. بود خواهد ما جسمی زیستگاه

 .گرفت خواهند برعهده را جهان آینده رهبری کنند،می تولید را پیام رسانه در که آنها و

 طورهمان. کنندمی انقلاب که است هاییرسانه با بلکه نیست هاآدم با پیشگامی آینده، دنیای در

 است این واقعیت داشت؟ عهده بر را عربی بهار رهبری کسی چه راستیه ب. داد رخ عربی بهار در که

  .داد خواهد نشان سیاست حوزه در را خود نتیجه نخستین بزرگ، ریزش فرو که

 کوچک و میکرو جهان طرف یک از. ست هارسانه جهانی رهبری بود، خواهیم شاهد آینده در آنچه

 یا آینده های«انسان -دولت» از باید و شودمی بزرگ و ماکرو اثراتش دیگر، طرف از و شودمی

  .گفت سخن آینده های«دولت -انسان»

در چنین دنیایی است که نسل های جدید به نگرش های کثرت گریز پاسخ منفی می دهند. 

مازاد نشانگان "به  "در چیرگی فردیدر تسلط فرد یا اندیشه ی کلامی وحدت نشانگان "

گروه های . راه پیدا می کند "و اندیشه های کلام گریز در اراده جمعیدر چتر جمعی گرایش 

پدیدار می  "شتر صفتان"روباه صفتان پاره تویی تغییر می پذیرند. در کنار شیرصفتان و  ؛مرجع

انسدادگریز، تعصب گریز، تحجر گریز و و تقدس ، پذیردتعدّ ،خواهتنوع »شوند. جامعه 

در این گستره پرپهنا است که شتر صفتان اعتماد و اعتبار در کوهان خود ذخیره د. می شو «گریز

مان را از گذرگاه های سخت می گذرانند. همین ها هستند که در عرصه حیات می کنند و مرد

گفتم عمومی و صحن سیاست وارد می شوند و در هنگامه ی جولان تکثرگرایی مرجع می شوند. 

ها کینه شتری بر دل گیرند و وارد عمل شوند دگرگونی کنترل ئذیر  زمانی که آنو تکرار کردم 

 نخواهد بود. 



فرهنگ پروری از »مکتب سی مرغ کثرت گرایی را به رسمیت می شناسد و بر اساس آن به 

در نزدیکی به  "شترصفتان"رسمیت شناختن نقش به بر اساس « پائین، و پرسمان از بالا

نز دیک روباه صفت  یر صفتشکران و روشنفآن ها باید به نخبگان مردمان کثرت خواه توجه دارد. 

 شوند و به طبقه اثرگذار در بین مجموعه فراهمسنگان اجتماعی تبدیل گردند. 


